
    
    )پژوهش ادب عربي(ي لسان مبينفصلنامه

    )پژوهشي –علمي (
  1390ي ششم، زمستان ي جديد، شمارههسال سوم، دور

  
   *بهار و جميل صدقي الزهاوي ءالشعراستعمار ستيزي در اشعار ملكا

  دكتر محمد صادق بصيري                                                                    
  دانشيار دانشگاه شهيد باهنر كرمان 
  راضيه نورمحمدي

 ات تطبيقيكارشناس ارشد ادبي   
  

  چكيده 
و جميل ) ش1330متوفّاي(بهار  ءهاي ملك الشعرادر اين گفتار به بررسي ديدگاه

. شوددر باب استعمار ستيزي در اشعار آنها پرداخته مي) م1932متوفّاي (صدقي الزهاوي 
زيادي ميان  اند، اشتراك هايكردهبا توجه به اين كه دو شاعر در يك زمان زندگي مي

  .شودآنها ديده ميافكار 
ديرباز مرسوم و متداول بوده  از ،جوارروابط متقابل ميان ملل عالم به خصوص ملل هم 

، بيش از هر فرهنگي و ادبي ملتّ ايران و عراق در طول تاريخ يهدر اين ميان رابط. است
 -اوضاع سياسي يهملّتي منعكس كنند در واقع ادبيات هر. استملتّ ديگري بوده

عي آن ملتّ است و تشابه افكار و مضامين ادبي علاوه بر تأثير و تأثّر شاعران و اجتما
و معضلات يكسان جوامع بشري  نيازهاي هتواند نشان دهندديگر، ميكنويسندگان از ي

  .باشد
 اين مقاله به روش كتابخانه اي نوشته شده كه در ابتدا از مطالب مورد نياز فيش برداري 

پرداخته شده تحليلي  –به نگارش مطالب به صورت توصيفي  سپس و و طبقه بندي گشته
 .است
 اجتماعي در –ادبيات و اوضاع سياسي مختصري پيرامون در اين مقاله، پس از بحث  

ايران و عراق و زندگي دو شاعر، به بررسي استعمارستيزي و مخالفت با دخالت بيگانگان 
يكي از . شاهد آورده مي شود  عنواندو پرداخته و اشعاري مناسب به  آن در نگاه

ا اوضاع و احوال ها علاوه بر نشان دادن پيوند نزديك ادبيات بد اين پژوهشمهمترين فواي
، درك بهتر تعامل ادبي و فرهنگي ِ ادبيات فارسي با كشورهاي عربي سياسي و اجتماعي

  . است 
  واژگان كليدي 

                                                 
*

  20/08/1390:تاريخ پذيرش نهايي        03/04/1390: تاريخ دريافت مقاله -
 Basiri@mali.uk.ac.ir:نشاني پست الكترونيكي نويسنده

 



 
 
 
  

  

 
 

        استعمار ستيزي در اشعار ملك الشعراء بهار و جميل صدقي الزهاوياستعمار ستيزي در اشعار ملك الشعراء بهار و جميل صدقي الزهاوياستعمار ستيزي در اشعار ملك الشعراء بهار و جميل صدقي الزهاوياستعمار ستيزي در اشعار ملك الشعراء بهار و جميل صدقي الزهاوي        /2222
  

     .، عراقمار ستيزي، ايرانيل صدقي الزهاوي، استع، جمء بهارملك الشعرا
  مقدمه  -1

ضاع سياسي و اجتماعي تمام نماي او ييينهآ ترين منابع فرهنگ وادبيات، از غني
اخير  يهبدين ترتيب ادوار ادبيات فارسي و عربي در يكصد سال. يك ملتّ است

اوضاع . ياسي و تحولات اجتماعي بوده استنيز، تا حدود زيادي تابع حوادث س
معاصر تحت تأثير حوادث مشابهي قرار  يهاجتماعي دو كشور در دور -ي سياس

اين اشتراكات در سياست و اجتماع، تشابه افكار و مضامينِ ادبي  يههم. گيرند مي
  .را در پي دارد

ها در سلطنت عثماني يهقاجارِ ايران كه مقارن با دور يهدور اوضاع عموميِ
موقعيت استراتژي ايران و . اراي مشتركاتي است ها دعراق بود، در بعضي زمينه

باعث روي آوردن كشورهاي  ،ي عظيم ديگرعراق و داشتن ذخاير نفتي و ثروتها
  .اروپايي از جمله بريتانيا و روسيه به اين دو كشور شد 

 ...ي بودها اغلب تجارو تماس شدند قرن شانزدهم با ايران آشنا ها دراروپايي«
كه اروپاي غربي براي بسط سياسي و اقتصادي  نيز ضرورتي ،دهماما در قرن نوز

اول بريتانيا وارد . كردهاي رقابت آميز كسبعامل موثري شد و جنبه ،كردحس مي
ت هندي خويش طرفي بود كه به خاطر متصرفابريتانيا اصولاً كشور بي كه شد؛معر

  )418و 417:1382حتي، (» .به ايران علاقه داشت
 در سرتاسر قرن نوزدهم در ايران ديده تهاي استعمار، بريتانيا و روسيهرقابت دول

، استعمار وارد ايران شد و فعاليت خود را شروع كرد و در اين دوران. شودمي
 ،امتيازاتي كه شاهان قاجار به استعمار دادند. تأثيرات مثبت و منفي برجاي گذاشت

ن بخش در اين زما. باقي خواهد ماند ي آنهاهننگيني است كه تا ابد بر چهر يهلك
قراردادهاي اقتصادي زيادي با دول اروپايي بسته . زيادي از خاك ايران جدا شد

  . هاي ملّي ما بود آنها در جهت غارت ثروت يهشد كه هم
شاه و انعقاد تزاري در زمان فتحعلي يدرپي ايران از روسيههاي پيشكست

شدن غرور ملّي و شكسته، موجب »چايتركمان«و» گلستان«بار هاي ذلتّقرارداد
شاه در دوران مظفرالدين. ي ايران شده بودهسرافكندگي در ميان جامعاحساس 

عثمانيها به «ين وجود در سلطنت اين پادشاه نيز، اما با ا ود؛وضع كشور بهتر شده ب
آهن به اهسرحدات ايران تجاوز نمودند و امتيازاتي هم از قبيل تجديد امتياز ر

 ، امتياز بانك آلماني به آلمانها، امتياز بانك استقراضي به روسها، امتياز حفرروسيه
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ملك (» .ي ها داده شدشوش به فرانسه و امتياز معادن نفت قصر شيرين به انگليس

  )114: 1383زاده، 
 كشور عراق نيز بعد از سقوط خلافت عباسيان، مورد تهاجم دولتهاي زيادي از

، تاخت و تازهايِ ي اين تهاجم هاهاز جمل. اني و انگليس قرار گرفتجمله عثم
عراق در . توان نام بردبه اين منطقه مي را انگليسِ اشغالگر يهوهابيون و حمل

امپراتوري بزرگ عثماني شد و تا جنگ جهاني اول در آن  ءجز. م1638سال
  .امپراتوري باقي ماند 

امان بخشيدن به اوضاع را صحيح و سر و س تواناييِ مديريت ،سلاطين عثماني
ها ظلم و ستمِ عثماني. ر به فكر آسايش و رفاه خود بودندواليان هم بيشت. نداشتند

ساليان جنگ  در. رسند بودندها خبه حدي زياد بود كه مردم از آمدن انگليسي
از كشور  خواهند سند آزاديجهاني اول، نيروهاي انگليسي به اين دستاويز كه مي

 يهحمل«. زرگي از خاك عراق را اشغال كردند، بخش ببند استعمار را بنويسند
 1914بريتانيا به قصد اشغال عراق و اخراج عثمانيها از خاك اين كشور در نوامبر 

  ) 11: 1370الجميلي، (» .گ بين بريتانيا و عثماني آغاز شددو روز پس از اعلام جن
سيدجمال الدين «و » دهمحمدعب« :اصلاح طلبان اسلامي نظيرتلاشهاي 

نتيجه ماند و عثماني در سال براي بهبود اوضاع عثماني بي» اسدآبادي
اي سرّي به انگليس و قيموميت شكست خورد و قيموميت عراق طي معاهده1918

ها به سرزمينشان اظهار مردم از آمدن انگليسي. سوريه و لبنان به فرانسه داده شد
  .ستان از استثمار عثماني بدتر استغافل از اينكه استعمار انگل ،دكردنخشنودي مي

شعري كه بيانگر شوق ؛ به اين ترتيب، احوال اجتماعي شعر سياسي را پديد آورد
. عمار بودمردم مشرق زمين به استقلال و آزادي از هرگونه ستم و است يهو علاق

آزادي، عدالت،  :هبا مفاهيم نويني از جمل كه شاعران عصر مشروطه و نهضت
-به ستايش از ميهن و حمايت از كشور مي ،استبداد و استعمار رو به رو بودند

كردند تا با ابزار شعر، پرداختند و مداخلات نارواي بيگانگان را نكوهش و سعي مي
  .مردم را از خواب غفلت بيدار كنند

اند، داختهوران مشروطيت به آن پرهايي كه شاعران دبنابراين، يكي از عرصه
، استعمار ستيزي و مخالفت با اقوام مهاجم است و اين مضمون مبارزه با بيگانگان

غارت كردن  شدند و بهور ها حملهكه اقوام ديگر به سرزمين آمد زماني به وجود
به شكل مبارزه با  ،معاصر يهمقابله با اقوام مهاجم در دور. كشورها پرداختندثروت

اصطلاح . ي فراواني داردهانگان در اشعار شاعران جلواستعمار و دخالت بيگ
قرن نوزدهم با آن روبه رو  هاي شرقي درجديدي است كه كشور يهاستعمار، پديد
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از لحاظ معنيِ حقيقي  ،كردن است اين استعمار كه از نظر لغت به معني آباد. هستند
 .ه ساختنِ آزادگانعباد و بنده و بردزيرا استعمار يعني است ؛به مانند اضداد است

  . ديكتر است تا به عمران و آبادانياستعمار به تخريب نز اينكه خلاصه
اي ، مبارزهنت از عواطف و احساسات ملّي مردمشاعران عصر مشروطه با استعا «

كنند و بزرگ روس و انگليس آغاز ميسخت با استعمار و اهداف سياسي دو قدرت
دانند كه با كنند ، چون مييستي مردم تكيه نميدر اين راه تنها برعواطف ناسيونال

با مطرح كردن مظلوميت اسلام و مسلمانان و با آنان . ملّتي مسلمان سروكار دارند 
نشان دادنِ زبوني و اسارت ملل مسلمان در چنگال استعمارگران غيرمسلمان برآن 

  ) 175: 1382 آجوداني،(» .براي مبارزه با استعمار بيابند شوند تا راهي تازهمي
 موضوع ديگري بر موضوع هاينيزگروهي از شاعران توانستند  يدر ادبيات عرب

 شعر سياسي و شعر اجتماعي«: ازآن موضوع  عبارتست  ؛شعري كلاسيك بيفزايند
در عراق كه عثمانيان بر آنجا حكومت داشتند و مردمش ظلم عبدالحميدثاني را 

شفيعي (» .اندشاه و اعوان او حمله كرده زهاوي و رصافي به شدت بر. چشيدندمي
  )49: 1359كدكني، 

اي در شعر ردهدگرگوني گست ،مبارزات استعماريِ عربها. م1952پس از سال «
 ؛بدين معني كه شعر در استخدامِ مبارزه عليه استعمار درآمد. عربي به وجود آورد

» .اميده شده استن» وجداني اجتماعي شعر«نوع شعرِ مبارزه در راه جامعه اين 
  ) 432:  1359بهروز، (

، نويسندگان و شعرا نه تنها بايد به مسائل جهاني و امور در مراحل نوين جامعه
بلكه بايد از راه سخن و قلم در  شان ارتباط دارد توجه كنند،سياسي كه به جامعه

-هبه خصوص در دور ؛راه حلِّ مشكلات سياسي و اجتماعيِ كشور خود تلاش كنند
نقش شاعر در اين . كنندمعاصر كه اديبان نقش مهمي را در بيداري جامعه ايفا مي ي

يعني انساني و  ؛سياسي و اجتماعي انديشيدن است«مان، توماس يهدوره به گفت
دن و فرهنگ جامعه دموكراتيك انديشيدن و انحراف سياست گريزيِ او براي تم

  ) 428: 1374راوندي،(» .گر استويران
ورهايي مثل ايران و عراق كه چندي در زير يوغِ كشورهاي استعمارگر و كش

، بايد ترويج و تعميم اشعار وطني، اندهاي مستبد داخلي بودهكومتانقياد سياسي ح
جا بنابراين ما در اين. ود بشمارندمرام خ يهسياسي و اجتماعي را از اصول اولي

ماعي مهمي در روزگار سياسي و اجت شكه نق ا از دو شاعري برگزيديمها رنمونه
در اين . از جامعه و اوضاع  روزگارشان بودكردند و اشعار آنها تبلوري خود ايفا 
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رويكرد به استعمار و مخالفت با  يهنحو ،شاعر جا ما برآنيم پس از شرح احوال دو

  . ارزيابي كنيمبا بضاعت اندك علمي خود آنها را در اشعار  دخالت بيگانگان
  

  ) ش 1330-1265( ملك الشعراء محمدتقي بهار  -2
ي معاصر در ه، نويسنده و سياستمدار برجستشاعر ،بهار محمدتقيالشعراء ملك

 دسامبر10 -ش1265آذرماه -  ق1304الاولربيع13(ق، 1304/ش1265سال
  .ي سرشور مشهد به دنيا آمدهدر محل) م1886

باقر كاشاني ابن عبدالعزيز از صبوري فرزند محمد  ءپدرش مرحوم ملك الشعرا«
خان ملك الشعراءصباي كاشاني ، فتحعلي يهبرادرزاد ،احفاد ميرزا احمد صبور
ي كه درآن زمان متول ميرزا سعيد خان، وزيرامور خارجهشاعر معروف است كه 

» .و لقب ملك الشعرايي گرفت كرد ناصرالدين شاه معرفي به درباراو را  ،آستانه بود
  )8: 1361نيكوهمت،(

 زيست؛هاي تاريخ ايران ميبهار در يكي از پرتلاطم ترين دوره ملك الشعراء
 1332مرداد28اي كه در آغاز آن، انقلاب مشروطيت و در اواخر آن، كودتايدوره

هاي سياسي و مطبوعاتي را از سالهاي جواني آغاز كرد و بهار فعاليت. قرار داشت
هاي سياسي او شامل فعاليت. باقي ماندعمر همچنان سياست پيشه تا پايان 

عضويت در انجمن هاي  و تبعيد ،، زندانهاي مختلفنمايندگي مجلس در دوره
نوبهار، تازه بهار و  يههاي مطبوعاتي او تأسيس روزنامفعاليتاز جمله  مختلف و 

توان شركت در از فعاليت هاي فرهنگي او هم مي. است ... انجمن ادبي دانشكده و
دانشگاه و تصحيح ، تدريس در ي فردوسي، عضويت در فرهنگستانهشن هزارج

چشم از جهان  1330وي سرانجام در روز يكشنبه اول ارديبهشت . متون را نام برد
  .فروبست 

  
  آثار و تأليفات بهار  -1 -2
سبك شناسي يا تاريخ  - 2ديوان اشعار  - 1: به طوركلّي آثار بهار عبارتند از  

مقالات  -5تصحيح متون  - 4تاريخ مختصر احزاب سياسي  -3فارسي  تطور نثر
  . ادبي و ديگر آثار بهار 

  
  )م1932 -1863(يل صدقي الزهاوي جم -3

 يترين پرچمداران نوگرايي در شعر معاصر عربالزهاوي يكي از مهمصدقيجميل
 ،جميل صدقي الزهاوي فرزند ملامحمدفيض زهاوي يا ذهابي«.شود محسوب مي
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ميلادي در  1863ان سال حزير 18هجري برابر با1279حجة سال ذي 29درتاريخ 
پدرش محمد فيضي زهاوي مفتي . از پدر و مادري كُرد متولد گرديد ،شهر بغداد

» .عربي، تركي و فارسي آشنايي داشت بغداد بود و با زبانهاي مختلف
  )7:2004زهاوي،(

به . تلفي را عهده دار شود ست شغل هاي مخ، توانزهاوي با آنكه غالباً بيمار بود«
ي رسمي بغداد را عهده هرياست چاپخان. تناوب، در بغداد و استانبول تدريس كرد

غداد در پارلمان تركيه به نمايندگي ب .ي روزنامه و مترجم بودهنويسند .دار شد
 تادان نهضتبا اين همه، توانست به خاور نزديك سفر كند و با اس. برگزيده شد

  )  294: 1381، عبدالجليل(» .عربي در مصر تماس گيرد
ه عنوان بغداد شد و همزمان ب يهديني سليماني يهدر بيست سالگي مدرسِ مدرس 

-فعاليت مي» الحكومه«ي و مدير چاپخانه» وراءالز«ي ي مجلهسردبير و نويسنده

را به عهده عضويت در مجلس معارف بغداد  ،زهاوي در حالي كه جوان بود«. كرد
» . استيناف درآمد يهم به عضويت محكم1892/ه1310وي در سال...گرفت

هاي تمامي سمت » ملك فيصل«با روي كار آمدن )  447: 10، جتا الشنتناوي، بي(
كلّي در اين دوره براي زهاوي و امثال او در امور سياسي به طور . زهاوي لغو شد

  .جايي نبود
شباط 23مبتلا به بيماري بود و در نهايت در  زهاوي از دوران نوجواني

  . درگذشت) ش . هـ1314/ق.هـ 1354( م1936سال
  
  آثار و تأليفات زهاوي -3-1
از  فضل و دانش اوست، برجاي مانده است؛از زهاوي آثار متعددي كه دليل بر  

 - 4ديوان الزّهاوي  -3رباعيات الزّهاوي  -2الكلَم المنظوم  - 1: آن جمله است 
الرد الفجرالصادق في - 9الكائنات  -8النزعات  - 7الثماله  -6الأوشال  -5لُباب ال

آثار منثور زهاوي و ديگر آثار  - 10علي منكري التوسل و الكرامات و الخوارق 
  .وي 
  
  بهار و زهاوي  يهدوستيِ ديرين -4
ي هجميل صدقي الزهاوي، به دليل آشنايي با زبان و ادبيات فارسي، به مطالع«

وي به ) 172: 1954حاني،(» .ريخي و فرهنگيِ ايران علاقه داشت، تاآثارِ ادبي
. ي دانستفارسي را به خوبي م ،علتّ سكونت در زهاو كه از توابع كرمانشاه است
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اُنس و . خت او از فرهنگ و علوم مشرق زمين، به ويژه ايران بسيار زياد بودشنا

خود  د كه نخستين اشعار دوران نوجوانيعلاقه اش به زبان فارسي تا حدي زياد بو
  .را به زبان فارسي سروده است

شنايي بهار ضمن آ. زهاوي با يكديگر مطلب فراوان استآشنايي بهار و  يهدربار
جميل صدقي الزهاوي، يكي از حكما و شعراي مشهور «كامل از اوضاع عراق، با 

دو مفاوضات ادبي  ي داشت و ظاهراً ميان ايناعرب آشنايي و دوستي ديرينه
ادبي حتّي پيش از  يهاين رابط)  613:  1، ج1380بهار،(» . جريان داشته است

فردوسي  يهحضور زهاوي در تهران بوده است كه با حضور زهاوي در جشن هزار
ي هدر اين كنگر. زهاوي و بهار ديداري تازه كردند )ش 1313. ( م1934در سال 
  . فردوسي اشعار زيبايي سروده بودند يههزار، هر دو شاعر به مناسبت باشكوه

دولت عراق  ،يك سال بعد از درگذشت وي. درگذشت. ش1317زهاوي درسال  
ولي ظاهراً بنا به  ،اي براي  شركت بهار در مراسم يادبود زهاوي  فرستاددعوت نامه

-انع حضور او در اين مراسم مي، معلي اصغر حكمت ، وزير معارف وقت دلايلي

سرايد و در آن  از مقام و جايگاه جميل بهار تركيب بندي در رثاي زهاوي مي .شود
آورد و به برخي اشعار او صدقي زهاوي در ميان سخنوران عرب سخن به ميان مي

  .كنداشاره مي» ثوره في الجحيم «معروف  يهاز جمله قصيد
 63بندين تركيبتنها به آوردن نخستين بند ا ،طولاني شدن كلام دليلجا به در اين

  : كنيم بيتي اكتفا مي
  گريستتاسيــحونازنــيلشرقكهخطاگـفتمني    ي بغداد بر مرگ زهاوي خون گريستدجله

  گريستافلاطونهمچو يونان كز غــم هــجران    اشك ريزان شد عراق از ماتم فرزند خويش
  گريستامونـوبدودره مردم شهــري به شــهر    زين بلاي عـام يعني مرگ سـلطان ســخن
  پاكــش لفظ بـر مضمون گريستدرفراق طــبعِ    از غــم شعر روانش فـكر از گـردش فـتاد
  او هـريكي مـوزون و ناموزون گريستاز غــم    زد گريبان چاك نظم وريخت برسرخاك نثر
  تافزون گريس»بهار«ازچشمتادرهجرشخواست    دوش بـر خاك مزارش خيـمه زد ابـر بهار

  اي دندان نمـا زد برق و گفـتا كاي حسـودخنـده
  قطره كمتر زن،تو آب افشاني و او خون گريست

  )613 :1همان، ج(                                                                           
شور مقابل ي داشته و با ادبيات كابا هم دوستي ديرينهبنابراين، بهار و زهاوي 

  . شنايي كامل داشته اندآ
ملك الشعراء بهار و جميل صدقي الزهاوي از پيشگامان پيوند ادبيات با اجتماع 

هر دو از جمله شاعراني هستند كه . به شمار مي روندخود  يهو سياست جامع
، زهاوياشعار بهار و . تفاوت نيستندگذرد، بياف خود مينسبت به آنچه در اطر
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و هاي جامعه حكايت  انگان است و از مشكلات و نابسامانيهاي بيگعليه سياست
بنابراين اشعار اين . كنندور سياسي و اجتماعي دعوت ميمردم را به ملاحظه در ام

سهم زيادي در بيداري و آگاهيِ مردم نسبت به حقوقشان داشته است و  ،دو شاعر
 ،به اشعار اين دو شاعرما نيز با نگاهي . خوانده قيام عليه استعمار فراميآنها را ب

هاي شعريِ آنها بررسي و مخالفت با دخالت بيگانگان و استعمار ستيزي را در پيام
  .نماييميان آنها را با هم مقايسه ميدر پا
  
  بهار و جميل صدقي الزهاوي  ءاستعمارستيزي در اشعار ملك الشعرا -5
  بهار  استعمار ستيزي و مخالفت با دخالت بيگانگان در اشعار -5-1

شود و از ورود استعمار و بيگانگان به ايران از زمان فتحعلي شاه قاجار آغاز مي
رقابت نيروهاي  يهايران همواره عرص ،آن به بعد در سراسر قرن نوزدهم و بيستم

پادشاهان قاجار . گرددلت انگليس و روسيه واقع مياستعماري به خصوص دخا
با بيگانگان كنند و براي مقابله هاي زيادي ميشبراي برقراري رابطه با بيگانگان تلا

  . دهندكاري انجام نمي
آزاده خواهي و وطن پرستيِ بهار، طبيعي است كه وي بر  يهبا توجه به روحي«

گرِ روزگار سخت بتازد هاي مداخلهاستعمار و فشار همسايگان قوي پنجه و دولت
ياسيِ خود كوشش نمود تا نگراني وي با آگاهي س...هاي آنان را برملاسازدو توطئه

هاي استعماري دو قدرت شمالي و جنوبي نشان دهد و آنان عميقش را از سياست
همچنين وي اعتقاد داشت كه  .را از دخالت در امور كشورش برحذر دارد

دخالت غربيان در  علتهايِ ما به بسياري از فسادها و عقب ماندگي يسرچشمه
  )291: 1386فياض، (» .كشور است

 خواهندملوك عصر ز مشتي گدا چه مي خواهندبه حيرتم كه اجانب ز ما چه مي
  )452: 2،ج 1380بهار،(                                                                   

هاي بيگانه، به ملك الشعراء بهار در اشعار زيادي مردم را به قيام عليه دولت
كه خطاب به  »عبرت يهآيين«بهار در شعر . خوانده فراميخصوص انگليس و روسي

كند و ياري هاي همسايگان نصيحت مياو را نسبت به حيله ،شاه سرودهمحمدعلي
  :شماردري براي استقلال كشور مياز بيگانگان را خط

  پند بپذير اي ملك زين پاك گوهر رايگان
  مايگانوآنگه از سر دور كن گفتار اين بي

 

 ز زشتان مجوي و ياري از همسايگاننيكي ا
  گانـپايايداري چندخواهي جست ازاين بيـپ

 )119: 1همان، ج(                            
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در اصلاح روابط درباريان با  شاه، اميركبير، صدراعظمِ ويدر زمان ناصرالدين«

و مناسبات  ،مأموران مخصوصِ خود كمكهاي زيادي كرد و به بيگانگان تلاش
ظر روابط رجال و وزرا و درباريان را با نمايندگان سياسي خارجي در ايران زير ن

يافت كه براي بيگانگان اميركبير اگر كسي را مي) 165: 1375شميم، (» .گرفت
در نظر وي جاسوسي و خدمت به . نمود، به شدت مجازات ميكردجاسوسي مي

هاي خود يل بيگانگان با توطئهبه همين دل. يگانگان گناه غير قابل بخششي بودب
و سپس واقعه مي كند بهار ابتدا اميركبير را وصف  .ي قتل وي را فراهم كردندهزمين

  :دهدرا شرح مي
ــلاك او يـمي پي اه اـك اورفت و در گرمابه    پس به امر شاه دژخ ن ريخت خون پ   ي فيـ

تـي كه     از پس مرگش در ايران فكر نام و ننگ مرد وـن او گف تـرُدخ زـتّ از ايران س ش ع   نقـ
رـد اـي خُ   انگليس و روس از آن ساعت در ايران دست برد    ماند ايران در شمُر همباز كشوره
اـ فشرد اـ فتنه    قدرت همسايگان يكسان گلوي م ــت برپ رـدگش رـّ و ك رـك و ل لات ت   ي ايـ

  )146و145: 1،ج 1380هار،ب(                                                            
، رضاشاه را نسبت به دخالت ي چهارخطابه با پند و اندرزهبهار در منظوم
   :كندبيگانگان آگاه مي

  هستي ما يكسره پامال شد
  اجنبياني همه اهل چپو

  ترك و مغول و تركمانوتازي
 

 رهزن و رمال شددستخوشِ  
  »بردار و بدزد و بدو«ي فرقه

  ان اماناز اير بريدند جمله
 )175: 2همان ،ج(               

قاجار با  يهدر دور انعقاد قراردادهاي ننگينهاي دخالت بيگانگان، يكي از نشانه
قاجار كه باعث به غارت  يهبهار از قراردادهاي دور. هاي استعمارگر استكشور

وفترين جا معروي در اين. كندهاي ملّي كشور شد، به شدت انتقاد ميرفتنِ ثروت
  :كندچاي را ذكر مين دوره يعني گلستان و تركمانقراردادهاي اي

  ليك ناگه عهدهاي بسته را درهم شكست    روس با ما جنگ كرد و در گلستان عهد بست
  چائي ز نو پيمان ببـستعاقبت در تركمان    حمله بر تبريزكـرد و داد جنگي تــازه دست

  چند شهر از ما گرفت و نام ما را كرد پست    ستو آن قرار جابرانه هـمچنان بـرجـاي ه
  )143: 1همان ،ج(                                                                              

نفت شمالِ ايران به آمريكا و حملات دشمنان داخلي و  اعطاي امتيازدر هنگام 
ي بزرگ تهران خوانده شده هاتخارجي، بهار دو غزل سروده  كه در يكي از كنسر

شان ها، مردماني داراي همت عالي كه اختيار كشوروي در يكي از اين غزل. است



 
 
 
  

  

 
 

        استعمار ستيزي در اشعار ملك الشعراء بهار و جميل صدقي الزهاوياستعمار ستيزي در اشعار ملك الشعراء بهار و جميل صدقي الزهاوياستعمار ستيزي در اشعار ملك الشعراء بهار و جميل صدقي الزهاوياستعمار ستيزي در اشعار ملك الشعراء بهار و جميل صدقي الزهاوي        /10101010
  

در غزل ديگر از اختلافات داخلي كه ستايد و دهند، ميرا به دست بيگانگان نمي
  :كندآمدن قراردادهايي ازاين قبيل است، ياد ميسبب به وجود

  يشسر خو بر كه افسرِ همت نهادكسي
  ننهد بگو به سفله كه در دست اَجنبي
  ماست حقوق نفت شمال و جنوب خاصه

 

 به دست كس ندهد اختيار كشور خويش 
  كه نان پدر خورده،دست مادرخويشكسي

  بگو به خصم بسوزان به نفت پيكر خويش
 )416: 2همان ،ج(

  نادرستي اهل زمان شكسته شديم ز 
  عشق دست كشيديم و بهر كشتن خويش ز

 ي به دست شمال وسري به دست جنوبسر

 خسته شديم» آي دزد«ز بس كه داد زديم 
  به پايمردي اغيار دسته دسته شديم
  بسان رشته در اين كشمكش گسسته شديم

 )420: 2همان ،ج(
بين روس و  1907 يهضمن اشاره به معاهد» اي از تاريخ صفحه«  يهدر قصيد

ير اقوام مهاجم به تر از سايس را افزونانگليس در تقسيم ايران، ظلم و ستم انگل
  :داندايران مي

  ظلمي كه انگليس دراين خاك و آب كرد
  از جور و ظلم تازي و تاتار درگذشت
  اندر هزار و نهصد و هفت آن زمان كه روس

  ي هندوستان به خوابآلمان بديد روضه
 

 نه بيوراسب كرد و نه افراسياب كرد  
  آب كردظلمي كه انگليس در اين خاك و

  با ژرمن افتتاح سوال و جواب كرد
  تُركش ز راه آهن تعبير خواب كرد

 ) 642: 1همان ،ج(                              

دهد كه از اهداف آلمان را مي» روباه پير«قصيده به انگليس لقب بهار در همين 
يس و نگلتحت نفوذ اي هعلاوه براين به تقسيم كشور به دو منطق. شودآگاه مي

  :كندروسيه نيز اشاره مي
  روباه پير يافت كه آلمان به قصد شرق

 با روس عهد بست و شمال و جنوب را
 دندان و پنجه تيزتر از شير غاب كرد  

 ط مقاسمتي ناصواب كردـدر دو خـان 
  )642: 1همان،ج(

در زمان . م1915دادي كه در اي خطاب به روس از قراربهار همچنين در قصيده
بر طبق اين قرار  .گويدسخن مي ،خانِ سپهدار با ايران منعقد كردحمد وليوزارت م

شمرد و كميسيونِ مختلط لازم مي باروسيه مداخله در امور ملّي ايران را  ،داد
دولت  يهمداخلات ديگري هم در سواحل بحرِخزر و خليج فارس و غيره با اجاز

با وسعت و اقتدار ايران از حمايت كشوري  :گويدجا ميبهار در اين. نمودايران مي
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بندد، سزاوار كه با آنها قرارداد ميكسي نياز است وكشوري پست چون روسيه بي

           : استدشنام و لعنت 
  من هيچ نخواهم حمـايتش    آن را كــه نگـون اسـت رايتـش
  هـم نيز برنجد ز صحبتـش    اين كشور تحت الحمايه نيــست

  تا دجــله برآيد مـساحتش    ن و هيـرمندملـكي كه ز جيـحو
  وين گفته نگنجد به غيرتش    از كــس بنخـواهـد حـمـايتـي
  لعـنت به خـط پر مخافتش    گـوينـــد سپهــدار داده خــط
  كاين ملك بري بوده ذمتش    گر داده خطي اين چنين خطاست

  ) 310: 1، جهمان(     
بريتانيا واگذار شد، امتيازي بود كه  يه تبعهآخرين و از مهمترين امتيازاتي كه ب

 براي نفت به ويليام دارسي داده شد كه بهار به زيبايي ماده تاريخِ اين 1901سال در
تمامِ مردمِ . كندشمسي ذكر مي 1311يعني سال» لغو دارسي« ي قرارداد را با كلمه

  : ستندمخالف اين قرارداد، نگران اوضاع كشور و خواستار لغو دارسي ه
  مانده از امتياز دارسي

  ن زين امتيازخلق ايران سر گرا
  پر ز نفت اهل آبادان فقير و 

  شاعري دانا كه بود استاد كل
  سال تاريخش بپرسيد از خرد

 

 با حساب پار و با پيرار، سي  
  ز آذري و مشهدي و فارسي
  لندن و پاريس و ناپل و مارسي
  ،در كلام پهلوي و پارسي

  »لغو دارسي«: در جوابش گفت 
 )494: 2همان ،ج(                  

. هاستغالباً متوجه اقدامات استعماري روس» نوبهار«ي هدر روزنام مقالات بهار
تازه «شود و ملك الشعراءبهار بر اثر فشارِ كنسول روس، اين روزنامه تعطيل مي

مخالفتش با  بهار. گرددكند كه آن نيز توقيف ميرا به جاي آن منتشر مي» بهار
روطه و همكاري علّت آن هم مخالفت روسيه با مش. آشكارتر و بيشتر است  روسيه

ن اساسي و شاه، حكومت مشروطه با قانودر زمان مظفرالدين. آن با استبداد است
شاه به پشتيباني از روس چندين بار سعي محمدعلي. يك مجلس ملّي تشكيل شد

  . در انحلال مشروطه كرد 
-وي در ابيات زير خطاب به محمدعلي ؛كندا از دخالت روسها انتقاد ميبهار باره

  :گويد مي ،شاه كه قشون روس را به داخل كشور دعوت كرده
  بشنوپادشاها نصيحتم 

  روس اهريمني است خونخواره
 

 مملكت را به دست روس مده  
  به كف اهرمن دبوس مده

 ) 481: 2ج ،همان(                
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هاي روس در ايران، شكلي ديگر به خود گرفت و با دخالت پس از مشروطه«
س سرازير شدن نيروي اين دولت به مناطق شمالي مانند خراسان و آذربايجان و سپ

در ارديبهشت ) 14 :1377انصاري،مير(» .مناطق مركزي ايران شدت يافت
اي را به قواي روس در خراسان به تحريك مردم پرداختند و عده. ش1290

 ،و با ايجاد دو دستگي ميانِ مردم آوردهشاه به حركت درداري از محمدعليطرف
را  )ع(كشتار بسياري در مشهد به راه انداختند و در نهايت حرم مطهر حضرت رضا 

واقعه سرود و هر دو بهار يك تركيب بند و يك قصيده در مورد اين . به توپ بستند
    :ناميد» توپ روس«را 

  با نبي برگو از تربت خونين پسر    طوس  سوي يثرب بربوي خون اي باد از 
  )248: 1،ج 1380بهار،( 

  ارديبهشت نوحه و آغاز ماتم است
  شاه رضا ، شهيد خراسان ، غريب طوس

 

 ماه ربيع نيست كه ماه محرّم است  
  كاتش به قلب وي افكند توپ روس

 
  ) 251: 1،ج همان(

برد كه ن افراد تمدن خواهي نام ميها با عنوابهار در همين قصيده، از روس 
  :كنندي آنها را باور نميهترين افراد نيز  اقدامات  ناجوانمردانوحشي

 !كرده آن كار كه وحشي ننمايد باور   بِنگر باز كه اين خيره تمدن خواهان
  ) 248: 1، جهمان(

ان يكي ديگر از موارد دخالت روسيه در امور داخلي كشور زماني بود كه مورگ
مورگان شوستر به عنوان خزانه دار كُلّ به ايران «. شوستر از آمريكا به ايران آمد

با چهار نفر  1911وي در سال . ريباً اختيار كامل به او اعطا گشتدعوت شد و تق
اجتماعي يا سياسي وارد ايران  ،اما بدون شناساييِ وضع اقتصادي دستيار آمريكايي

ي هبعد از ورود، اقدام به گرفتن ماليات از هم شوستر) 422:1382حتي ،(» .شد
روسيه كه از دخالت ايران . ها اتَباعِ روس بودنداي از اينعده. اعيان و اشراف كرد

اي به ش اولتيماتومي سه ماده1290در سال« ،ر امور اتباعشان به خشم آمده بودد
خراج گردد، ثانياً ايران داد و خواستار آن شد كه اولاً مورگان شوستر از ايران ا

تخدام شوند و ثالثاً خسارت هاي روس و انگليس اسدولت يهاتباع خارجي با اجاز
  )16 :1377ميرانصاري،(» .ولت روس به ايران پرداخت گرددكشي دلشكر

دولت، مجلس را تعطيل كرد . ست مورد مخالفت مجلسيان قرارگرفتاين درخوا
از شهرهاي گيلان را اشغال  ها برخيها گردن نهد، اما روستا به شرايط روس
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ي نوبهار همخمس زير را سرود و در روزنام ،اين موضوع يهبهار دربار. كردند

انگليس و روسيه  به دستهاي ملّي وي در اين شعر به غارت ثروت. منتشر ساخت
   :كندبه دفاع از كشور تحريض مي  مردم را از خواب غفلت بيدار و كرده،اشاره 

  يرانيان، ايران اندر بلاستهان اي ا
  ، در دهن اژدهاستنمركزِ ملك كيا

  مه سستي چراست ؟برادران رشيد ، اينه
  ، بينم محبوستانهان اي ايرانيان

     يي در اين ميان ، گرفته كابوستانگو
  كوشش كردن رواستدر ره ناموس و مال،

 

 مملكت داريوش، دستخوش نيكلاست 
  است ؟؟جنبش ملّي كجغيرت اسلام كو

  ايران مال شماست، ايران مال شماست
انگليس، به چنگل روستان  يهبه پنج

  ثروت و ناموستان، برندكز دو طرف مي
  ، ايران مال شماستايران مال شماست 

 )273و272: 1،ج 1380بهار،(          
بهار و هر شاعر . انددر تاريخ مبارزات ايران هميشه نيروهاي بيگانه وجود داشته«
بهار، تسلّط بيگانگان . ديگر، با دخالت هر بيگانه و اجنبي به شدت مخالفند يهدآزا

دانست و به ايرانيانِ ت و دودستگيِ ملتّ ميرا بر كشور ايران ناشي از نفاق و تشتّ
» .داد كه بيدار باشند و كمين دشمنان را هوشيارعاشقِ وطن همواره هشدار مي

  )226: 1386روزبهاني،(
هيچ  كرد و براي ابراز نفرتش، ازها مخالفت ميبا اقدامات روس بهار شديداً

 ي در وفاتا، سرودن مرثيهيكي از اين گونه اقدامات بهار. اقدامي فروگذار نبود
هاي بهار در ابتدا، مخالفت كمتري با سياست. ، وزير انگليس بود» ادوارد هفتم«

وسيه اما ر ،كردوطه حمايت ميانگليس داشت؛ زيرا انگليس تا حدي از انقلاب مشر
خواست داد دل مردم بهار با اين قصيده مي. صريحاً با مشروطه مخالف بود

  .كنسولِ روس را ناراحت كند  ن روسيه بگيرد وي خراسان را از مأموراهستمديد
ي انگلستان هوزير خارج »يسرادواردگر«اين قصيده را كه مخاطب آن  بهار«  

المتين كلكته حبل يهخراسان سروده و در روزنام ق در.ه 1328سال  ، دراست
 يهروس و انگليس دربار 1907 يهدر اين منظومه از معاهد. انتشار داده است

 يهآهن سراسري ايران با سرماينفوذ و كشيدن راه يهتقسيم ايران به دو منطق
شمار  ي سياسي آن روز بههخارجي سخن به ميان آمده است و مشهورترين قصيد

  )134: 2،ج1382آرين پور،(» .رودمي
اين قصيده مورد توجه محافل سياسي و ادبي ايران و ممالك فارسي زبان جهان  

توان گفت شهرت اين قصيده قرار گرفت و موجب شهرت سياسي بهار گرديد و مي
           :مشوقِ ورود بهار به عالم سياست شد
 سخني از من برگو به سر ادواردگري    سوي لندن گذر اي پاك نسيم سحري
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  خردمند وزيري كه نپرورده جهانكاي 
  خواست در آمريك مددانگليس اَر ز تو مي

  بود اگر فكر تو داير به حيات ايران
 

  چون تو دستورِ خردمند و وزيري هنري 
  شد به واشنگتون ره پرخاشخريبسته مي

  ماند بدين بي اثرياين همه ناله نمي
 )235: 1،ج 1380بهار، (                      

ساله است، با وزير انگليس وقت به زبان  25شاعر كه در اين زمان يك جوان 
  : گويد سياست سخن مي

داند مگر انگلستان نمي ؟درخشان از بين برود يهحيف نيست كه ايران با گذشت«
براي اشغال اند؟ نه فقط هاي خود را در مرز ايران متمركز كردهها نيروكه روس

زرخيز  يهايران، بلكه براي ساختن سر پلي به قصد تصرف هندوستان، مستعمر
: 1369سپانلو، (» .شما در اين است كه ايران مستقل بماند يهپس صرف ؛انگليس

  )266و265
-كه ايران را بين روس و انگليس تقسيم مي 1907بهار در اين قصيده از قرارداد  

اين معاهده ضررهاي : گويد ند و خطاب به انگليس ميكبه سختي انتقاد مي ،كرد
شود و روسيه هميشه به فكر منافع بسياري دارد كه باعث پستي و ويراني ايران مي

  :كندتسلّط بر هند پيمان شكني ميخود است و روزي به خاطر 
  اندر آن عهد كه با روس ببستي زين پيش 

  انگليس آن ضرري را كه از اين پيمان برد
  پيِ روس شود ايران پستمين زيرِ نه ه

  ي روس از سر پيمان نرودور همي گوي
  در برِ نفعِ سياسي نكند پيمان ، كار
  خاصه چون روس كه او شيفته باشد بر هند

 

 ها بود و نديدي تو ز كوته نظريغَبن
  تو ندانستي و داند بدوي و حضَري
  بلكه افغاني ويران شود و كاشغري

  ا كه عجايب نگريرو به تاريخ نگر ت
  اين نه من گويم كاين هست ز طبع بشري
  همچو شاهين كه بود شيفته بر كبك دري

 ) 236:  1،ج 1380بهار،(                   
 يهمقال«ه خاطر اين قصيده از او گله دارد، كنسول روس ب كه دريافت بهار همين

ادوارد هفتم « ي و سياسي مصر در وصف مقامات اخلاق» الهلال«ي هآبداري از مجلّ
نشر . به چاپ رسانيد» توس«پادشاه متوفاّي انگليس به فارسي ترجمه كرد و در » 

» توس«ي هها را بر ضدّ او برانگيخت كه روزنامقسمت اول اين مقاله طوري روس
» .به درخواست آنها تعطيل شد تا قسمت دوم مقاله ديگر انتشار نيابد

  )36: 1376عابدي،(
وي عضو انجمن . كندها رابطه برقرار ميكمونيست ر در دوران رضاشاهي بابها 

ارتباط او با شوروي مانند ساير افراد براي . روابط فرهنگي ايران و شوروي است
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قط به خاطر مبارزه با دشمن بلكه ف ،هاي آن كشور در ايران نيستدفاع از منفعت

ن بهار در مجموع نسبت به در اين دورا. مشترك، يعني رژيم ديكتاتوري است
به اقتضاي سياست » ي باكوهديه«وي در شعر . ين قضاوتي مثبت داردنو يهروسي

د، اما حساب خود را از ستايو به خاطر حفظ منافع ميهنِ خود شوروي را مي
آري به نظر بهار اگر بخواهيم از دوستيِِ « . كندحساب شيفتگانِ آن كشور جدا مي

ما ضعيف باشيم تقصير خودمان لابد اگر ... ، بايد ثروتمند باشيممند شويمروس بهره
  )  339: 1369، سپانلو(» .ها ماهيت اقوياستترعيدن ضعيفو إلاّ بلاست 

بهار به مرامِ سوسياليسم، يكي به سبب سقوط حكومت تزاري در  يهابراز علاق«
 علت به يگر آنكهدانسته و دروسيه بوده كه آن را راهي براي نجات كشور خود مي

بوده و  مظاهر بي عدالتي مخالف يهاي كه داشته، با همآزادي خواهانه يهروحي
ي بهار به هخود از جمله آرزوهاي قلبي و ديرين ،حكومت رنجبران بر سرنوشت

  )294: 1386، فياض(».شمار آمده است
هاي شوم هاما به تدريج كه نقش ،نداشت مخالفتي با انگليسبهار در ابتدا چندان 

  . پردازدبه مخالفت با انگليس مي شود، وي صريحاًانگليس آشكار مي
كه در دوران انقلاب  او. متزلزل و دو رنگ و ناپايدار بود خود يبهار در انديشه«

از  قلم خود خدماتي پر ارج كرده بود، اي چنان درخشان داشت و با زبان وسابقه
و حزب سازي به راه افتاد، از دمكراتهاي كه فرقه بازي  ي دوم مشروطيتهدور

نطق و خطابه و نظم  باالدوله گرديد و تشكيلي و از طرفداران جدي سياست وثوق
برانداختنِ  ،الدولهدانيم كه سياست وثوقو نثر از او تقويت و حمايت كرد؛ و ما مي

ران ي نفوذ انگلستان در ايو اصحاب قيام و هموار ساختن نقشه خواهانآزادي
  )  478:  3،ج1382آرين پور،( » .بود

رئيس الوزراي عهد، عاقد  ،الدولهار زيادي در دفاع از وثوقدر ديوان بهار اشع
به هر حال . بينيمت با قيام جنگل ميالسلطنه و مخالفو برادرش قوام 1919قرارداد 

اي اين اهي بركارهسي يهلك ،خواهانحمايت از اين دو برادر و پايين آوردن آزادي
                    .شاعر آزاده است

شود و در دو رباعي ها متوجه اشتباه خود ميرسد بهار بعد از سالبه نظر مي
-خود وثوق را متوجه 1919هاي قرار داد زيان و مي كند الدوله را نكوهشوثوق

  :شماردالدوله مي
  گاه غرق تورسد! اي خواجه وثوق 
  تو خلََداي به پاي جامي كه شكسته

 

 هنگام خمود رعد و برق تو رسد  
  اي به فرق تو رسدتيغي كه فكنده

 ) 508:  2،ج 1380بهار،(         
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-رحميجنگ جهاني دوم، هجوم اقوام بيگانه به خاك ايران و بي يهبهار در دور

نفرين « وي . پنداشتطرف انگلستان مي، از را نسبت به كشور و مردمانهاي آنها 
د و در آن تمامي ايسرمي آميز ي مطايبهاا خطاب به انگلستان با جنبهر» نامه 

انگليس نه تنها در ايران  :گويدكند و ميدر جهان نكوهش مي را اقدامات انگلستان
  :هاي ملّي استدر پي غارت ثروت هاي جهانبلكه در بيشتر كشور

چشم انگليسا در جهان بيچاره و رسوا شوي 
  از سودان و مصرپوشي با دل صد پاره 

  چون كه يادآري ز پالايشگه نفت عراق
  هاي نفتچون به يادآري ز آبادان و كشتي

  چون كني ياد از عراق و ساحل اروندرود
  كويت در غم خرماستانِ بصره و كوت و

  سود نابرده هنوز از پنبه زاران عراق
  حاصل ملك فلسطين را نخورده چون يهود

  

      ا ، پاشويز آسيا آواره گردي وز اروپ
  وز بوير وز كاپ، دل بركنده و دروا شوي

  كُني چون كوره وازديده خون پالاشويدل
  دريا شوي يهموج زن از شوردل مانند

  قطره زن در موجِ غم گه زير و گه بالاشوي
  خرما شوي يهبها چون دانسينه چاك و بي

  زير سنگ آسيا چون جوزق از هم واشوي
  دنيا شوي يهجا سخرخوار و سرگردان به هر

 ) 644و643: 1همان ،ج(                    
هاي بهار مستجاب جالب در مورد اين شعر، اين است كه تمامي نفرين يهنكت

سياسيِ گاهي به علتّ خفقان بهار. بيندهاي خود را مييس عاقبت كارشود و انگلمي
  .پردازدزه با انگليس ميه به مبارطور غير مستقيم و با كنايحاكم برجامعه به

هاي بين رقابت يهبعد از جنگ جهاني اول، كشور ديگري به نام آلمان در عرص
كه  خواهانِ جهان طرفداري از آزادي در اين زمان  بهار به .شودالمللي پيدا مي

كند و نسبت  به روسيه تزاري و دولت انگليس كينه داشتند، از آلمان طرفداري مي
در جنگ بين . ستايدمي هاي نخستين جنگبه ويژه در سال را فتوحات آلمان
 ، به مناسبت اعمال خشونت آميزيخواهانِ ايرانها و آزاديموكراتالملليِ اول، د

او را در جنگ  متحدانهميشه فتوحات آلمان و كه از  روس و انگليس ديده بودند،
بهار نيز به مناسبت . ندكنبا شادي ياد مي انشستايند و از شكست روس و متّفقمي

در مدح قيصر آلمان و  ،ش 1293سقوط شهر ورشو به دست آلمان در سال
   :را سروده است» فتح ورشو«ي هقصيد ،نكوهش تراز روس

  ورشو را يهقيصرگرفت خطّ
 جيش تزار را يرُشش بگسيخت

 درهم شكست حشمت اسلو را  
  چون داس باغبان علف خوَ را

 ) 294: 1،جهمان(              
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 انمقابل هجوم تركانِ عثماني كه از متّحد اش دراما درنهايت به حكم وطن پرستي

ايستد و در دفاع از ايران در مقابل هجوم اقوام مختلف جان نثاري آلمان بودند مي
  :بيندرا كمترين كار مي

  اين يك به شمال ، آن يك به جنوب 
در در مغربِ ملك جنگ است و جدال 

  فارس جوش است و خروش هخطّ
  ، كايران پس از ايننيست چنينني
 

 ،آن يك به ملاستاين يك به خفا
  در مشرقِ ملك قتل است و شقاست

  است و نواست در ملك عراق شور
  قدر و بهاستجان در نظرش بي

 )292و 291: 1،جهمان(              
  
  ر زهاوي استعمار ستيزي و مخالفت با دخالت بيگانگان در اشعا -5-2

با آغاز جنگ جهاني اول  هنوز از نيروهاي عثماني رها نشده بود كه عراق
در اين مدت قراردادهاي زيادي . چنگ  استعمارِ انگليس گرفتار شد ، در)م1914(

و خارج شدن  م1958اي كه به انقلاب قراردادهاي ظالمانه ؛با انگليس بسته شد
  .هوري انجاميدطقه و تشكيل نظام جمانگليس از  اين من

در مقابل انقلاب و خشم و نفرتشان از انگليسِ  شاعران عرب، عواطفشان
جميل صدقي زهاوي نيز به عنوان . اندقصايدي به زيبايي بيان كرده اشغالگر را در

تفاوت ، بيگذشتشاعري متعهد و ملتزم نسبت به آنچه در جامعه و اطرافش مي
خلي بر جمهوري و سياست خارجي بر سه سياست داي زهاوي هبه عقيد«. نبود

دعوت به وحدت ) 2دشمني با استعمار ) 1: ست كه آنها عبارتند ازچيز استوار ا
كردن با استعمار و استبداد  قصايد و نظرات وي در رد. دعوت به اسلام) 3عربي 

حتاّم : ش كردنِ استعمار از اين قرار استقصايد او در نكوه. سلاطين آشكار است
: 1963ناجي، ( » أنين المفارق، النادبه و العدل و الظلم يقتلنا و العدلُ يحيينا تغفل،
اش و مبارزه با انگليس عهزهاوي رسالت ادبيِ خود را در دفاع از حقوق جام) 168

خواند، خشم وي كه همواره مردم را به مخالفت با دخالت بيگانگان فرا مي. پرداخت
و تحريضِ مردم به انقلاب و مبارزه با آنها را  بان به كشورو غضبش از تجاوز غاص

  :كشدامر به زيبايي به تصوير مي هايِبا به كار بردن فعل
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  صبوا علي الأَسماعِ نارا
  بثُّوا بِأوَجه من يريدو
  سنُّوا بِمعتَركَ الحيا
  كوُنوا يبغي الإبا
  هبوا كَزَوبعه تُثيـ
  لا تَبتغَوا من غيرِ أنَـ

 

  جارا والغضَبِي ح احشَوا فَم 
  نَ الشُّرور لَكُم شَرارا
  هِ لساعه الذَّود الشِّفا را
  ء علي كَرامتكُم غَياري
  ـرُ بِكُلِّ ناحيه غُبارا
  ـفُسكُم لأنفُسكُم ظَهارا

  ) 168و  167: 2004زهاوي، (  
 

به  ال سرزمينشانمردمِ عراق براي رهايي از ظلم و ستمِ سلاطين عثماني از اشغ
به  ،هاي پليد آنها آگاه شدندكه از نقشه اما زماني ،انگلستان استقبال كردند دست

  . و حضور انگليس در منطقه برآمدند مخالفت با قراردادها
عليه استعمار انگليس ملّي گرايان  به دستكه .م1920زهاوي در انقلاب «

ايجاد شُبهه در گرايان و ملّي يهكين يه، شركت نكرد و اين كار مايصورت گرفت
ها از عراق و بعد از خروج عثماني) 137: 2،ج1986زِركِلي،(» .وطن دوستيِ او شد

كرد و حتّي قصيده اي ها همكاري ميبا انگليسيابتدا زهاوي در  ها،آمدن انگليسي
   :سرود» ولاء الإنجليز « ا عنوان ها بدر مدح انگليسي

  موجدت الإنكليز أولي احتشا
  فصادقهم تجد أخلاق صدق
  أحب الإنكليز و أصطفيهم

 

 أباه الضيم حفاظ الذمام  
  لهم و الصدق من شيم الكرام
  لمرضي الإخاء من الأنام

 ) 34: 1963ناجي، (          
اما بعدها وي از مخالفان انگليس شد و در اشعار خود بيشتر اوقات به طور 

بدين ترتيب اشعار . داختپران در كشور رزه با دخالت بيگانگغيرمستقيم به مبا
شامل  ،زهاوي نيز كه وقف حوادث جامعه و انعكاس دردهاي مردم گشته بود

اشعار مدحيِ زهاوي در اين زمينه . م در مدح و هم در ذم انگليس شداشعاري ه
وطن  يگرديد؛ بنابراين شايد بتوان شُبههاش منجر به ايجاد شُبهه در وطن پرستي

« . و هماهنگي با نظر مردم توجيه كرداش را با انعكاس حوادث جامعه پرستي
زهاوي در زمان جنگ انگليس با بوير و جماعتي از تركان ، اين اشعار را سروده و 

و  براي دوري از استبداد عبدالحميد، براي نيروهاي انگليسي آرزويِ رستگاري
ر مورد اشعاري نيز كه زهاوي د)  36: همان(» .كندپيروزي كرده و آنها را مدح مي

خورد كه وي صراحتاً لفظ انگليس را در ذم انگليس سروده، اين نكته به چشم مي
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هاي زهاوي نوشته ي بر يكي از ديواناعبدالرزاق هلالي كه مقدمه. ردببه كار نمي

بيت است، در حقيقت  13زهاوي كه شامل » الَيك تنظَر« ي قصيده«اعتقاد دارد، 
  :يكي از ابيات اين قصيده چنين است  ؛يت بوده و در ذم انگليس آمده استب 100

رَّهل مهرِ اَوفي الد هو ما هذ  
 

 »رأي الحقَّ فيها الإنكليزُ فاَنَكَروا   
 )ف :  1979هلالي، (                

- ار ميدر روزگار اين اولين باري نيست كه انگليسيان حق و حقيقت را انك« :ترجمه

  ».كنند
جا اين احتمال وجود دارد كه به دليل خفقانِ شديد سياسي و ترس از در اين

عوض » ظالمون«را با » انگليس«ي ههنگام چاپ ديوانش كلم انگليس، زهاوي در
كرده و شايد بسياري از اشعارش را كه در ذم انگليس و نيروهاي استعمارگر سروده 

  . ، از ديوانش حذف كرده استبود
» الظاّلمين « تعبير  ،براي مثال وي در انتقاد از استقبال مردم از استعمار انگليس

-بار براي استعمارِ انگليس و بار ديگر به جاي استبداد عبدالحميد به كار مي را يك

   :بينندبرد و مطمئن است خيانتكاران به وطن به زودي عاقبت كارهاي خود را مي
  بِنَجوهلا تَحسبنَّ الظَّالمينَ 

  سأَقولُ يوم سقوطهِم في وجهِهِم
 

  من نَقمه باِلظاّلمينَ نُحيقُ  
  هذا جزاء الخائنينَ فَذوقوا

 ) 306:  2004زهاوي، (    
هاي آغازين قرن بيستم، همزمان با كاهش قدرت دولت عثماني، در سال«

نابراين، با اقدامات ب. قيماً كنترل عراق را در دست گيردانگليس سعي كرد تا مست
. ان كشوري تحت قيوميت خود درآوردنظامي كه انجام داد، توانست عراق را به عنو

مار، (» .ا شد و به ظاهر استقلال پيدا كرداز آن زمان به بعد، عراق از عثماني جد
1380   :66  (  

انگليس نيت شوم خود را هنگام ورود به عراق با شعار رساندن كشور عراق به 
زهاوي ضمن انتقاد از اين استقلالِ كاذب، مردم . كندتقلال براي مردم توجيه مياس

  :خواندرا به انفاق در راه وطن و دوري از اهمال و سستي فرامي
بكاذ وقلالُكُم هنا اسيا قوَم  
  إنِِّي علي الأوطانِ أنُفقُ مهجتي

 

  لا مثلمَا قد صور المتمَلِّقُ  
 يلُ فَأَي شَيء ينفقُأَما الدخ

 )305: 2004زهاوي،(
در اين جا يادآوري اين نكته ضروري است كه زهاوي در بيشتر اشعارش در كنار 

. خواند، به قيام و نهضت فرا ميم را براي رسيدن كشور به استقلالذم انگليس، مرد
ار استقلال و وي در اين قصيده كه براي مبارزه با انگليس سروده است، ابتدا خواست
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- پيروزي براي كشورش است و در نهايت استعمار انگليس را بزرگترين مصيبت مي

» قابضين « وي با تعبير . كندرهايي از اين اسارت تشويق مينامد و مردم را به 
يادآورِ تمامي مداخلات، متصرّفات و قراردادهاي شومِ انگليس در  ،براي انگليس
  :شوداين منطقه مي

يالظُّلمِ شلُِّي يا أيد  
  و يا رجاء تعَزَّز
النُّصرَه هيا راي أنَت و  
  لَيس الحياه بعِزِّ
  إِذا فَقَدت بِلادي
بِأيد يوم قد جاء  
  اليوم لم يبقَ للقا

 

 و يا بِلاد استَقلّي  
  و يا مصاعب ذُلِّي
  اخفَقي و أَظلِّي
  مثلَ الحياه  بِذلُِّ

  كلِفذاك أكَبَرُ ثُ
  ي فيه أكَسرُ غلُِّي
  بضِينَ إلاّ التَّخلَِّي

 )36و 365:همان(
منعقدشدن قراردادهاي مختلفي است كه  ،هاي بارز دخالت بيگانگانيكي از جلوه

َزهاوي در اين جا از . شودهاي استعمار تمام ميرقدرتمعمولاً به نفع بيگانگان و اب
كند و مقصر اصلي تان منعقد شده، انتقاد ميقراردادهاي ننگيني كه بين عراق و انگلس

اند و داخلي داند كه منافقانِلياقت كشور مياين ماجراها را رهبران و حاكمانِ بي
  :اميدي به آنها نيست

و أُخري تعُقَد هدعاهتلُغي م  
  و كَأَنَّ يوم الغاصبينَ لحقِّهِم
  أَما الزَّعيم فمَا تَحرَّك ذائداً

  نؤَُملُ أنَ نَراه منجِداً كُنَّا
 كَسدت تجاره كُلِّ شيء عندهم

  ددهستَفتي لَها و يي و الشَّعب  
ِِزبدحرٌ ملَيلٌ و هذا اللَّيلُ ب  
داللِّسانُ ولا الي نهقِّهِم معن ح  
نجِدلا ي نجِدم وو إذا الَّذي ه  
دكسلا ي إِلاّ النِّفاقَ فَإنَّه  

 )115: همان (                   
هاي جا بار ديگر در كنار استقلال كشور، هجوم بيگانگان و معاهدهوي در اين

  :شود قيموميت را متذكّر مي يهدروغين آنها مثل معاهد
 الشَّعبهقلالباِست  

الأوعاد و الأوعاد مغَرَّته  
 

   هورِدم قوي وي
  يثرُّخادعهٌ تغَُرُّ

 ) 214 :همان (
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ها را ناشي از عدم پايبنديِ بيگانگان زهاوي علتّ بسياري از اختلافات و جنگ

فريفته و مست قدرت شدن  ها و گوش نسپاردنِ مردم  به پند و اندرزها وبه معاهده
  :داندمي

  وعد الأَحلاف فلم يوفوُا
  كم من حرِّ قَد أنَذَرهم
  مشَربِوا من خمَرهَ بضِرتَهِ

  قالوا مالم يك معقولاً
  بل إنَّ القُوه غَرَّتَهم

 

  يوماً باِلوعد و لا ادكَروا  
فلََم تغُنِ النُّذُر َحتجي  
  حتّي ثمَلوا حتّي سكروا 
  فعَلوا مالم يك ينتظََرُ
رَرآفَتُها الغ هُوالقو  

 )202و  201:همان(    

ماري را اصليِ قدرت گرفتن نيروهاي استعجا زهاوي بار ديگر سبب در اين
  :دانداختلافات داخلي مي

  ء بِكُلِّ أرضٍ قَد قضَوَاالأقويِا
  إنَّ الشُّعوب لَتَستَحقُّ تساويِاً

 

  أنَ لا تُراعي للضَّعيف حقوقُ  
 لولا اختلاف بينَها و فُروقُ

 )309: همان (                 

  
بهار و جميل صدقي  ءاشعار ملك الشعرا تطبيق استعمارستيزي در -5-3

  الزهاوي
معاصر تحت  يهاجتماعيِ ايران و عراق در دور -با توجه به اينكه اوضاع سياسي
حدود  به همين دليل افكار و مضامينِ ادبي تا ،اندتأثير حوادث يكساني قرارگرفته

مشكلات شود و شعر معاصر در ايران و عراق مردمي مي. ندزيادي به هم شبيه ا
 يهمشروط يههاي شعر در دورمايهبنابراين يكي از درون ؛كندجامعه را بازگو مي

هش مداخلات ناروايِ نهضت عراق، مبارزه با استعمار و نكو ايران و ادبيات عصر
از اين رو شاعران و نويسندگان ِايران و عراق كه چندي كشورشان . بيگانگان است

با استعمار و  را ارگر بوده است، مبارزه اي سختدر زيرِ يوغِ كشورهاي استعم
  . رت بزرگ روس و انگليس آغاز كردندقد اهداف سياسيِ دو

كه نسبت  بهار و جميل صدقي الزهاوي نيز از جمله شاعراني هستندء ملك الشعرا
دو شاعر در مقابل  موضعِ سياسيِ هر. خود بي تفاوت نيستند يهبه مشكلات جامع

بهار مخالفتش با روسيه . حدودي شبيه به هم است گر تاكشورهاي استعمار
. ايران است يهآشكارتر است؛ دليل آن هم مخالفت آن كشور با انقلاب مشروط

به  ،هاستنيروهاي استعماريِ روس ي نوبهار كه متوجههمقالات بهار در روزنام
د و تازه بهار را تايسنمي انجامد؛ اما وي از مبارزه بازنوبهار مي يهتعطيلي ِ مجل
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بهار اشعار فراواني در نكوهش روسيه و اقدامات ِ اين كشور سروده . كندداير مي
زهاوي بيشتر . خوردمورد روسيه به چشم نمي اما در اشعار زهاوي مطلبي در ،است

قيموميت و سپردن عراق به  يهدليل آن هم معاهد ؛گويداز انگليس سخن مي
  . انگليس است
زيرا انگليس از  ،هاي انگليس داشتبتدا مخالفت كمتري با سياستبهار در ا

بهار براي ابراز . كرد؛ اما روسيه با مشروطه مخالف بودمشروطه تا حدي حمايت مي
انگليس  را در مدحِ وزيرِ» سرادواردگري«معروف  يهقصيد ،هانفرتش از روس

هفتم نوشت  سياسيِ ادواردي در وصف مقامات اخلاقي و اوي همچنين مقاله. سرود
ها اين روزنامه تعطيل شد توس منتشركرد كه به دليل اعتراض روس يهو در روزنام

هاي نقشه به تدريج كه ،بنابراين بهار كه ابتدا مخالفت چنداني با انگليس نداشت. 
  .  پرداختاً به مخالفت با انگليس ميد، صريحششوم انگليس آشكار مي

شركت نكردنِ . هم در مدح و هم در ذم انگليس سروده است زهاوي نيز اشعاري 
در مدح انگليس، » ولاءالإنجليز«و سرودن اِشعاري چون  1920زهاوي در انقلاب

زهاوي نيز بعد از آگاهي از اقدامات نيروهايِ . اش گرديدپرستيسبب شُبهه در وطن
بدين ترتيب . سرايدميس را در ذم انگلي» اليك تنظر« يهاستعماريِ انگليس، قصيد

تواند اند كه دليل آن ميسياسيِ متزلزل و ناپايداري داشته يهانديش ،هردو شاعر
  . عقايد اصليِ حاكم بر جامعه باشد انعكاس
است و گاهي به علتّ خفقان سياسيِ  مستقيمبهار با انگليس گاهي  يهمبارز

   :پردازدت آنها ميبه نكوهش مداخلاغيرمستقيم و با كنايه  ،حاكم بر جامعه
  انگليسا در جهان بيچاره و رسوا شوي  

  چشم پوشي با دل صد پاره از سودان و مصر
  ٍ چون كه يادآري ز پالايشگه نفت عراق

 

 ز آسيا آواره گردي وز اروپا ، پاشوي 
  وز بوير وز كاپ، دل بركنده و دروا شوي

  كُني چون كوره وازديده خون پالاشويدل
 )643: 1،ج1380بهار،(                

 .گويدزهاوي در بيشتر مواقع با كنايه و در لفافه از مخالفت با انگليس سخن مي
 ،جا اين احتمال وجود دارد كه زهاوي به دليل خفقان شديد حاكم بر جامعهدر اين

كه براي  را انگليس را با ظالمون عوض كرده و بسياري از اشعارش يهكلم
  :ز ديوانش حذف كرده استا ،استعمارگران سروده

رَّهل مَهرِ اوفي الد هو ما هذ  
 

 »حقَّ فيها الإنكليزُ فاَنَكَروارأي ال  
 )ف :  1979هلالي، (               
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بهار نيز . برد زهاوي تعبير ظالمين را براي نيروهاي استعماري انگليس به كار مي 

 :داندا ظالمتر از ساير اقوام ميانگليس ر
وهمينَ بِنَجنَّ الظَّالبلا تَحس  
  سأَقولُ يوم سقوطهِم في وجهِهِم

 

  من نَقمه باِلظاّلمينَ نُحيقُ  
  هذا جزاء الخائنينَ فَذوقوا

 ) 306:  2004زهاوي، (  
  اين خاك و آب كرد ظلمي كه انگليس در

  از جور و ظلم تازي و تاتار درگذشت
 

 اسياب كردنه بيوراسب كرد ونه افر  
  ظلمي كه انگليس در اين خاك وآب كرد

 ) 642: 1،ج 1380بهار، (                   
نامد و به تقسيم ايران بين روس و انگليس اشاره بهار انگليس را روباه پير مي

   : كندمي
  روباه پير يافت كه آلمان به قصد شرق
  با روس عهد بست و شمال و جنوب را

 

 ر از شير غاب كرددندان و پنجه تيزت
  اندر دو خط مقاسمتي ناصواب كرد

 )642: 1ج ،همان(                       
استعماري انگليس جا بار ديگر تعبير قابضين را براي نيروهاي زهاوي نيز در اين

  :بردبه كار مي
بِأيد يوم قد جاء  
   اليوم لم يبقَ للقا

 

  غلُِّي ي فيه أكَسرُ  
التَّخلَِّي بضِينَ إلاّ 

 ) 366 :2004زهاوي،(
هاي دخالت بيگانگان در اشعار هر دو شاعر، انعقاد قراردادهاي يكي از نشانه

هاي ملّي ننگين با كشورهاي استعمارگر است كه باعث به غارت رفتنِ ثروت
ي، اعطاي امتياز چاگلستان، تركمان: را چون بهار قراردادهايِ مهمي. كشورشان شد 

دارسي به 1901روس و انگليس و امتياز1907 يهبه آمريكا، معاهد نفت شمال
قيموميت كه مبني  يهزهاوي نيز از معاهد. به كاربرده است  خود زيبايي در اشعارِ

  :گويدهاي دروغين ديگري سخن ميهبر سپردنِ عراق به انگليس است و معاهد
  روس با ما جنگ كرد و در گلستان عهد بست

  كرد و داد جنگي تازه دست حمله بر تبريز
  و آن قرار جابرانه همچنان برجاي هست

 

 ه عهدهاي بسته را درهم شكستـليك ناگ
  چائي ز نو پيمان ببستعاقبت در تركمان

  چند شهر از ما گرفت و نام ما را كرد پست
 )143: 1،ج 1380بهار، (                 

 و أُخري تعُقَد هدعاهتلُغي م  
 يوم الغاصبينَ لحقِّهِم و كَأنََّ 

ددهستَفتي لَها و يي و الشَّعب  
 زبدِِـحرٌ مـذا اللَّيلُ بـلٌ و هـلَي

  ) 115: 2004زهاوي،(
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تعماري را يكي از قراردادهاي ننگين با نيروهايِ اس ،بدين ترتيب هر دو شاعر
اً از قراردادهاي بهار صريح. داننددخالت بيگانگان در كشورشان مي هاي ِمهمجلوه

كلّي  به طور. شودقيموميت را متذكرّ مي يهاما زهاوي تنها معاهد ،بردزيادي نام مي
درك مسائلِ سياسي از جمله قراردادها، در اشعار بهار آسان تر از اشعار زهاوي 

  .ي عراق باشدهاست و اين شايد به دليل خفقان ِسياسي ِحاكم بر جامع
در كشورشان  را دلايلِ قدرت گرفتنِ نيروهاي استعمارييكي از  ،هر دو شاعر

. دانندناشي از اختلافات داخليِ مردم و غفلت و بي خبري آنها از حقوقشان مي
دانند كه مردم را از خواب غفلت بيدار و خود مي يهبنابراين هر دو شاعر وظيف

مردم را يكي گي و اختلاف ميان بهار دودست. ت كشورشان آگاه كنندنسبت به وضعي
در ارديبهشت . داندروسيه و قدرت گرفتنِ او در ايران مي يهاز دلايل حمل

اي را به قواي روس در خراسان به تحريك مردم پرداختند و عده. ش1290
 ،آوردند و با ايجاد دو دستگي ميانِ مردمشاه به حركت درطرفداري از محمدعلي

را ) ع(و در نهايت حرم مطهر حضرت رضا  كشتار بسياري در مشهد به راه انداختند
بهار يك تركيب بند و يك قصيده در مورد اين واقعه سرود و هر . به توپ بستند 

    .ناميد » توپ روس « دو را 
يروهاي استعمارگر زهاوي نيز اختلافات مردم را باعث تجاوز اقويا كه همان ن

  :داندهستند، مي
  واء بِكُلِّ أرضٍ قَد قضََالأقويِا

  إنَّ الشُّعوب لَتَستَحقُّ تساوِياً
 

  أنَ لا تُراعي للضَّعيف حقوقُ  
 لولا اختلاف بينَها و فُروقُ

  ) 309:  همان(                   
ب غفلت و دفاع از سعي در بيداري مردم از خوا ،بهار و زهاوي با اشعار خود

  .كشورشان دارند
مي انگليس و روسيه اشاره  به دست ملّيهاي بهار در اين شعر به غارت ثروت

   :نمايد و مردم را از خواب غفلت بيدار و  به دفاع از كشور تحريض مي كند
  هان اي ايرانيان، ايران اندر بلاست

  ، در دهن اژدهاستمركزِ ملك كيان
  ، اينهمه سستي چراست ؟يدبرادران رش

  اي ايرانيان، بينم محبوستان هان
  فته كابوستان، گرگويي در اين ميان

  در ره ناموس و مال، كوشش كردن رواست

 مملكت داريوش، دستخوش نيكلاست 
  بش مليّ كجاست ؟غيرت اسلام كو ؟جن

  ، ايران مال شماستايران مال شماست
  ن، به چنگل روستاي انگليسهبه پنج

  ثروت و ناموستان، برندكز دو طرف مي
  ، ايران مال شماستايران مال شماست
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 )273و272: 1،ج 1380بهار،(          

  شَربِوا من خمَرهَ بضِرتَهِم
  م يك معقولاًـوا مالـقال
غَـل إنَّ الـب هُـقومـرَّتَه  

 

  حتّي ثمَلوا حتّي سكروا 
  نتظََرُـالم يك يـوا مـفعَل

  رَرالغـوالــقوُه آفَتُـهـا 
 ) 202و  201: 2004زهاوي،(

از بيگانگان و استعمارگران را خطري براي استقلال كشور بهار و زهاوي ياري 
   :ندشمارمي

  پند بپذير اي ملك زين پاك گوهر رايگان
  مايگانوآنگه از سر دور كن گفتار اين بي

 

 نيكي از زشتان مجوي و ياري از همسايگان
  پايگانست ازاين بيـواهي جـپايداري چندخ

 )119: 1،ج 1380بهار،(                    

ي زهاوي ضمن انتقاد از اين استقلالِ كاذب، مردم را به انفاق در راه وطن و دور
  :خوانداز اهمال و سستي فرامي

بكاذ وقلالُكُم هنا اسيا قوَم  
  إنِِّي علي الأوطانِ أنُفقُ مهجتي

 

  لا مثلمَا قد صور المتمَلِّقُ  
 أَما الدخيلُ فَأَي شَيء ينفقُ

 )305: 2004زهاوي، (   
 نتيجه 

 ،ي عظيم ديگرموقعيت استراتژي ايران و عراق و داشتن ذخاير نفتي و ثروتها - 1
تانيا و روسيه به اين دو كشور باعث روي آوردن كشورهاي اروپايي از جمله بري

  .شد
ثير معاصر تحت تأ يهاجتماعي و ادبيِ اين دو كشور در دور -اوضاع سياسي - 2

در سياست و اجتماع، تشابه  ي اين اشتراك هاههم. گيرندمشابهي قرار مي حوادث
 .افكار و مضامينِ ادبي را در پي دارد

، شباهت هاي ايران و عصر نهضت ادبي در عراق ادبيات عصر مشروطه در - 3
اجتماعيِ  -، شباهت اوضاع سياسيي آنهد و دليل عمدنزيادي به هم دار

هاي مايهبه همين علتّ يكي از درون. ن در اين زمان است كشورهاي عربي و ايرا
روهاي هاي بيگانگان و نيبه مبارزه با دخالت ،ادبيات مشروطه و عصرنهضت

  .يابداستعمارگر  اختصاص مي
معاصر ايران و عراق، ملك  يهاز جمله شاعران مشهور در ادبيات  دور - 4

شاعر با ادبيات كشور مقابل آشناييِ اين دو . هستندبهار و صدقي زهاوي  ءالشعرا
خود بوده و نسبت به مشكلات  يهكامل داشته و از افراد مطرحِ سياسي در زمان
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بنابراين هر دو شاعراني متعهد نسبت به ادبيات . اندي خود بي تفاوت نبودههجامع
  .خوانندقيام عليه استعمار فرا ميخود بوده و همواره مردم را به 

اند و ميان اين دو مفاوضات ي داشتهابهار با يكديگر دوستيِ ديرينه وزهاوي   - 5
  .ادبي جريان داشته است

بهار و زهاوي با اشعار خود به مخالفت با دخالت هاي بيگانگان و نيروهاي  - 6
پردازند و سعي در بيداريِ مردم از خواب غفلت و آگاهي بخشيدن به استعماري مي

  . فاع از كشورشان را دارندآنها نسبت به حقوقشان و د
ناپايداري و تزلزل . سياسيِ هر دوشاعر تا حدي شبيه به هم است يهانديش - 7

بهار در ابتدا با انگليس مخالفت . خورد هر دو شاعر به چشم مي يهدر انديش
-را در مدح وزير انگليس مي» سرادواردگري«معروف  يهكمتري دارد و قصيد

تنها تفاوت اين . را در مدح انگليس سروده است » ءالإنجليزولا«زهاوي نيز . سرايد
مدحهاي سياسي اين است كه بهار براي ابراز نفرتش از روسيه و آگاه كردنِ انگليس 

 ،اين شعر را سروده است و هدفش تنها حفظ منافع ميهنش است ،هاي روساز نقشه
راق است كه مردم ع يهرايج در جامع يرحالي كه شعر ِزهاوي انعكاس انديشهد

  .كنندبراي رهايي از استثمارِ عثماني از استعمارِ انگليس حمايت مي
در هاي شوم انگليس، موضع خود را هر دو شاعر بعد از آگاهي از نقشه - 8

-بهار به صراحت به نكوهشِ مداخلات انگليس مي. دهندمقابل اين كشور تغيير مي

فقان سياسيِ حاكم بر جامعه از روش پردازد و تنها در مواردي اندك به علتّ خ
بار هم لفظ انگليس به  در ديوان زهاوي نيز يك. كنديرمستقيم و كنايه استفاده ميغ

به دليل خفقانِ شديد  ،عبدالرزاّق هلالي در اين زمينه معتقد است .نرفته است كار
و  كرده انگليس را با ظالمون عوض يهسياسي و ترس از انگليس، زهاوي كلم

بدين ترتيب . استعمارگران سروده حذف كرده است كه براي را اري از اشعاريبسي
  .غيرمستقيم و كنايه روي آورده استزهاوي در ذم انگليس بيشتر به روش 

 هاي دخالت نيروهايانعقاد قرارداد با بيگانگان را يكي از جلوه ،هر دو شاعر - 9
اما زهاوي  ،برددهاي زيادي نام ميبهار از قراردا. انداستعماري در كشورشان دانسته

  .كنده قرارداد قيموميت اشاره ميتنها ب
يكي از دلايل قدرت گرفتن  و شاعر اختلافات داخلي ِجامعه راهر د -10

  . كنندنيروهاي استعماري ذكر مي
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زهاوي نيز . داندياري از بيگانگان را خطري براي استقلال كشور مي ،بهار -11
- و آن را استقلالي كاذب مي دانسته براي استقلال عراق دروغين را انگليس يهوعد

  .خواندنامد و مردم را به تلاش در راه وطن فرا مي
كلّي درك مسائلِ سياسي در اشعار بهار آسانتر از اشعار زهاوي  به طور -12
بهار قراردادهاي مختلف و مسائل سياسيِ كشور از جمله دخالت نيروهاي . است

اما در . كندحتّي تاريخِ وقايع را ذكر ميدهد و بسيار دقيق شرح مي استعماري را
اشعار زهاوي بيشتر به طور غير مستقيم مسائل سياسي آورده شده است و اين 

  .شديد سياسيِ حاكم بر عراق باشد شايد به دليل خفقانِ
  

  : كتابنامه 
شر اختران، چاپ ن: ، تهران»يا مرگ يا تجدد« .)1382(.آجوداني، ماشا االله  - 1
  .اول
  .، چاپ هشتمزوار: تهران  ،2ج» ازصبا تا نيما« .)1382( .آرين پور، يحيي - 2
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  .چاپ چهارم
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انتشارات دانشگاه تبريز  :تبريز ،» تاريخ ادبيات عرب« .)1359(.بهروز، اكبر  - 5

.  
 يه، ترجم»نگاهي به تاريخ سياسي عراق« .)1370. (الجميلي، سرهنگ ع - 6
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